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 هيعل يمجن نيشيپ تيرضا تأثير
  هيسقوط قصاص و د در

*نيا قاييآحسين   31/6/90 :تأييدتاريخ   2/10/89 :تاريخ دريافت
  

  **طامه محمدمهدي عالمي  _____________________________________________________ 

  دهيچك
 نيشــيپ تيرضــا تــأثيرعــدم  ايــ تـأثير  ،يــيو فقــه جزا يفــرياز مسـائل مطــرح در حقــوق ك 

و  هي ـامام يهرچنـد فقهـا  ؛ اسـت  هي ـدر سقوط قصاص و د يبر و تيجنا راديا بر عليه مجني
 ياز منظراحكــام وضــع  دانســته، را حــرام يتياذن و رضــا نيچنــ ،عامــه ياكثــر فقهــا 

و  هي ـامام ياز فقهـا  ياريكه بس ـ يدر حال .وجود دارد باره سه نظر نيدر ا ،)هيد و (قصاص
به ثبوت  زين يا عده ،دادهفتوا به ثبوت قصاص  يبرخ، ندا قائل هيعامه به سقوط قصاص و د

موجـه   ياز آرا يك ـيبايد  گذار كهقانون، يبا وجود اختلاف نظر در فتاو اند. شدهقائل  هيد
 ،با بحث مـذكور دارد  يكه مقررات مشابه يا تنها مادهو  كرده اريسكوت اخت ،نديرا برگز

به عفـو پـس   فقط ماده  نيرسد مقررات ا مي به نظر .است يقانون مجازات اسلام 268ماده 
  ساكت است. ،جرم نيشيپ تيدرباره رضا، بودهمربوط  تياز جنا
بـا   مـذكور از ادلـه اقـوال    كي ـهر يابي ـو ارز لي ـتحل، نيـي بـه تب كوشـد   مينوشتار  نيا
، قصـاص  يصـاحب بـدو   نييتع ميمستق تأثيربه جهت  و بپردازد ياستدلالكاملاً  يكرديرو
 رفـت از خـلأ   بـرون  بـراي  ين ـيتقن يراهكـار  ،تي ـنها و در يباره بررس نيا در يفقهي آرا
  ارائه گردد. يقانون

  .هيد ،قصاص سقوط ،يآثار وضع ،أدر قاعده ،شبهه ،عليه مجني ،اذن :واژگان كليدي

                                                      
  ).h-aghaienia@yahoo.com( دانشيار دانشگاه تهران *

  .)m.alemi36@yahoo.com( / نويسنده مسئولدانشگاه امام صادق جزا و جرمشناسيدانشجوي دكتري حقوق  **
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  مقدمه
رضـايت   تـأثير بررسـي   ،جزايي اسلام و حقوق كيفري ايران فقهمطرح در از مسائل 

 قصـاص و ديـه   در سقوط يا عدم سـقوط  ،بر ايراد جنايت بر خود عليه مجنيپيشين 
 رضـايت  ،اي وجـود دارد كـه بـه موجـب آن     اعدهق ،در حقوق جزاي عمومي .است

ي در زوال وصف مجرمانـه و بـه تبـع آن سـقوط كيفـر      تأثير، پيشين متضرر از جرم
 يكـي از عناصـر جـرم را    ،عمـل بـودن   دوانيكـه ع ـ  ندارد و تنها در مواردي محدود

شـود.   مـي  از علل موجهه جـرم و از اسـباب اباحـه تلقـي     ،رضايت، دهد مي تشكيل
يـا   هيچ شخصي حق ايراد جنايت بـر خـود و   ،از منظر مباني كلام اسلامي همچنين،

از محرّمـات   *،در هلاكـت  گري ندارد و اضرار بر نفس و القادرخواست آن را از دي
اذن بـر ايـراد جنايـت و    ، اهـل سـنّت  قاطبه فقهاي اماميه و عمـوم   ،از اين رو ؛است

  **دانند. مي ارتكاب آن را حرام
رسـد   مـي  در بدو امـر بـه نظـر    ،گفتني است با توجه به حرمت اذن و جنايت مزبور

در رأي  حاكي از وجود سه ،فقهيهاي  بررسي ولي ؛مستحق قصاص است چنين جنايتي
ثبـوت  سـپس   .اسـت قصاص و ديه  طبه سقو قول ،اين ميان قول اشهردر  مسئله است.

  اند. ثبوت ديه را پذيرفتهنيز  برخياز قائلان بيشتري برخوردار است؛  قصاص
سقوط قصاص بايد  قائلان؛ استهايي  فرض پيشمبتني بر گفته  پيشاز اقوال  هريك

 .وجود ندارداي  هملازم ،حرمت اذن و جنايت مذكور و حكم به قصاص ثابت كنند ميان
خود ـ   چه در جنايات مادون نفس و چه در قتلـ صاحب بدوي حق قصاص  همچنين، 

رضايت پيشين  نيز و است عليه مجنييجب نيست. مصاديق اسقاط ما لم از عليه مجني  
 ادله قصاص بر مورد و نيز قول به ثبوت قصاص مبتني بر شمول عمومات ،در مقابل

در ابتدا متعلق بـه  يا با اين ادعا كه اگرچه اين حق  دم بوده، وليتعلق بدوي قصاص به 
و فاقد ارزش است. يجب ما لمرضايت وي از مصاديق اسقاط ، است عليه مجني  

                                                      
 ).195(بقره: » إِلَى التَّهلُكةِ كميديولاَ تلُْقُوا بِأَ« *

** عليه هستيم، براي كسـب اطـلاع    از آنجا كه در اين نوشتار فقط در مقام تبيين آثار وضعي اذن مجني
ر.ك: سـاريخاني،  (عليه بـر ايـراد جنايـت     بيشتر درباره آراي فقها درباره حكم تكليفي رضايت مجني

 .)37، ص1388
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متوقف بر آن است كه قصاص منتفي باشد و دليلـي بـر ثبـوت    نيز فرضيه ثبوت ديه 
  ديه وجود داشته باشد.

سـت.  منـوط ا  هافقهي و ارزيابي آن يآرابه بررسي مسئله صواب در اين رأي  تعيين
آراي  بـا تعيـين يكـي از    بايد كه قانونگذار، با وجود اختلاف نظر در فتاوي گفتني است

كـه  اي  مـاده  تنهـا  وسكوت اختيـار كـرده    ،مذكور به وضع خط مشي واحد دست يازد
 ه نظـر كه باست  *قانون مجازات اسلامي 268ماده  ،مشابه با بحث مذكور دارد يمقررات
سـاكت   ،در مورد عفو پس از جنايت است و درباره رضايت پيشين جـرم  فقطرسد  مي

ممنوعيت استنكاف  از يك سو و لزوم رجوع به فتاوي معتبر وقانوني  نص فقدان .است
  گوياي ضرورت پژوهشي مستقل در اين باره است. ،از سوي ديگر **از رسيدگي

ده ي مطـرح نش ـ ذيل عنـوان مسـتقل   اين بحث در كتب فقهي دراگرچه  گفتني است
الـّا  اقتلني و«و با عنوان  القصاصدر كتاب اي  مسئله مرتبط در اين باره مسئله است و تنها

دلايل مطروحه ايشان به دليل اشتراك هر دو بحث در وجود اذن بـر   ،است ***»لقتلتك
  جنايت در مقام كاربرد دارد.

قصاص و ديه) رضـايت پيشـين    به آثار وضعي (ثبوت يا سقوطقلمرو اين پژوهش 
در اين مقال درصدد بررسي احكام فقهي عفـو پـس    ،از اين رو؛ استمربوط  عليه مجني

 ،صورت پـذيرد  عليه مجنيموارد قتل از روي ترحم كه بدون رضايت  واز جنايت نبوده 
  از موضوع پژوهش حاضر است. خارج

قتل از روي ترحم انجام شـده كـه در مقـام نيـز      بارهدرهايي  اگرچه تاكنون پژوهش
                                                      

قبل از مرگ، جاني را از قصـاص نفـس   عليه  چنانچه مجني« دارد: قانون مجازات اسلامي بيان مي 268ماده  *
 .»توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند شود و اولياي دم نمي عفو نمايد، حق قصاص ساقط مي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قاضي موظف است كوشـش كنـد حكـم     167طبق اصل  **
ابع معتبر اسـلامي يـا فتـاوي معتبـر،     هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيايد با استناد به من

تواند به بهانه سكوت يا نقـص يـا اجمـال يـا تعـارض قـوانين        حكم قضيه را صادر نمايد و نمي
، قـانون مجـازات اسـلامي    597نيز مـاده  ؛ مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد

و در صـورت تكـرار،    براي بـار اول، شـش مـاه تـا يـك سـال      مجازات استنكاف از رسيدگي را 
 .انفصال دائم از شغل قضايي تعيين كرده است

مسئله مذكور در جايي مطرح است كه آمر همراه با امر به قتل خود، مخاطـب را تهديـد و اكـراه     ***
 نمايد كه در صورت عدم ارتكاب قتل، وي را خواهد كشت. مي
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اسـتدلالي و بـا رويكـرد    كـاملاً  ، بـه طـور خـاص   آنهـا   يك از تاكنون هيچ، كاربرد دارد
سـقوط   رضايت پيشين جرم بـر  تأثير بارهقانوني موجود در به بررسي خلأمحور  مقايسه

  است. كردهپيشنهاد ن كيفر قصاص و ديه نپرداخته، راهكاري
بـه روش  آنهـا   دلايـل هريـك از  و  مسـئله  دربارهنظار فقهي ا و آرا نخستدر ادامه 

 در كرده،از صاحب بدوي حق قصاص بحث  سپس است. تحليلي تبيين شدهـ  توصيفي
هـاي   بـراي دسـتگاه  هايي  صحيح را برگزيده و پيشنهادرأي  ،ها نهايت با مقايسه استدلال

  تفنيني و قضايي كشور ارائه شده است.

  فقهي هاي ديدگاهآرا و . 1
از منظر فقهي سه قول در مسئله وجود دارد. در حالي كـه بسـياري از فقهـاي اماميـه و     

 ،برخي نيز قـول بـه ثبـوت قصـاص را برگزيـده     ، اند قائلعامه به سقوط قصاص و ديه 
ارزيـابي هريـك از اقـوال    تحليـل و ، به تبييندر اينجا  اند. شدهقائل به ثبوت ديه  اي عده

  .دازيمپر مي مزبور

  . ثبوت ديه1ـ1
در بحـث   فقطرسد  مي به نظر در فقه اماميه جايگاه چنداني ندارد. قول به ثبوت ديه

در صورتي كه قائـل بـه تحقـق     ،اكراه بر قتل در صورتي كه قتل به داعي دفاع نباشد
بـه تخييـر   ، اكراه شويم و به جهت تزاحم حرمت قتل غير و حرمت ترك حفظ نفس

برگزيد، در اين فرض ممكن اسـت قـول   قصاص را بايد قول به سقوط  ، شويمقائل 
، يخوي (ر.ك: به ثبوت ديه به استناد قاعده طل باشد كه از فرض مسئله خارج است

  .)16ص، 2ج، 1396
و  كاسـاني همچنـين،   انـد.  اين قول را برگزيـده  قادري حنفيو  نجيم ابن، در ميان عامه

لاف در سقوط يا ثبوت ديـه  به نقل اخت ،در ضمن پذيرش قول سقوط قصاص سرخسي
 ،كاساني / 114ص، 1418المصري الحنفي،  / 347ص ،3ج ،1418 ،نجيم ابن( اند پرداخته

  .)14ص ،16ج ،1406 ،سرخسي / 180ص ،7ج ،1409
طـرح  ، به دليل امتناع اجتماع قصاص و ديه نسبت به جنايت واحد شايان ذكر است
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  .ذيرش قول به ثبوت قصاص خواهد بوددر صورت عدم پ فقطبحث از ثبوت ديه 
يا اذن ، قصاص است ،اصل در كيفر جنايات عمدي اينكه رسد با توجه به مي به نظر

آنكـه   قصاص ثابت اسـت و يـا   ،از نظر وضعي فاسد بوده كه در اين صورت عليه مجني
  اين ديه ثابت نخواهد بود.بنابر ؛سقوط قصاص شده است باعثاذن وي 

  ثبوت قصاص .1ـ2
از ميـان  طرفداراني دارد. ، قول به ثبوت قصاص نيز چه در فقه اماميه و چه در فقه عامه

برخـي   و مرعشـي نجفـي  علامه  ،ييخـو  مرحوم ،فاضل هندي ،فيض كاشاني ،فقهاي اماميه
 / 118ص ،2ج ،]تـا  بـي [ ،(فـيض كاشـاني   نـد ا قائلبه ثبوت قصاص  ،ناعاصرديگر از م

 ،1ج ،1415 ،مرعشي نجفي / 16ص ،2ج ،1396 ،خويي / 444ص ،1405 ،فاضل هندي
همچنين،  .)33ص ،26ج ،1414 ،روحاني / 510ص ،3ج ،1428 ،خراساني وحيد / 130ص
 بـه ثبـوت قصـاص اسـت    تـرجيح قـول    ،آيـد  برمي محقق اردبيليچه از مجموع كلام آن

  .)396ص، 13ج، 1416(اردبيلي، 
 نظر به ثبـوت قصـاص دارنـد    قاسم ابن، مالكيدر فقه و  احمد مرتضي ،در فقه زيدي

  .)270ص، 7ج، 1416، رعينيال / 407ص، 4ج، ]تا بي[ ،يالمرتض(

  . سقوط قصاص و ديه1ـ3
 در شيخ طوسي ،در ميان قدما سقوط قصاص و ديه است.، قول در ميان فقهاترين  مشهور
، همـو /  43ص، 7ج، 1387، (طوسـي  اند ، به سقوط قصاص و ديه قائلفخلاو  مبسوط
را برگزيده رأي  ه صراحت اينب ،تلخيصو  ارشاددر  حلّيمه علا .)169 ص، 5ج، 1407
در  از قواعد ايشان نيز ترديد .)336ص، 1421، همو / 196ص، 2ج، 1410، (حليّ است

  .)590ص، 3ج، 1419، ثبوت قصاص قابل استنباط است (همو
 و نجفـي مرحـوم   ،فاضـل صـيمري   ،شـهيد ثـاني  ، شهيد اول ،حلّيمحقق ، از ديگر فقها

، (حلـّي انـد   كـرده  تأكيـد عدم ثبوت قصاص و ديه  با عباراتي مشابه بر سبزواريمرحوم 
، صيمري/  88ص، 15ج، 1416، عاملي/  786ص، 1414، عاملي/  185ص ، 4ج، 1409
  .)199ص، 28ج، 1413، سبزواري/  53ص، 42ج، 1367، نجفي/  139ص، 3ج، 1408
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 ،فاضـل مرحـوم   ،تبريـزي مرحوم  ،امام حضرت ،شيرازيمرحوم از فقهاي معاصر نيز 
 ،شيرازي حسيني (اند  اين قول را برگزيده ق روحـاني صاددسي و مكارم شيرازيآيات عظام 

فاضــل /  47ص، 1429، تبريــزي/  514ص، 2ج، 1390، خمينــي/  78ص، 89ج، 1409
  .)65ص، ]تا بي[ ،روحاني / 298ص، 1422، مكارم شيرازي / 73ص، 1421، لنكراني

ايـن قـول را    بهـوتي و  انصـاري ، حزم ابن، شربيني، سمرقندي، نووي، عامه از همچنين،
، شـربيني /  102ص، 3ج، 1414، سـمرقندي /  20ص، 7ج، ]تـا  بـي [ ،نووي(اند  برگزيده

/  220ص، 2ج ،1418، انصـاري /  511ص، 10ج، ]تا بي[ ،حزم ابن/  11ص، 4ج، 1377
  .)610ص، 5ج، 1418، بهوتي

قول به سقوط قصاص و ديه را نقل كرده اسـت و   ،غزالي و بغوياز  روضهدر  نووي
به سقوط قصاص و نقل اختلاف در ثبوت و يـا سـقوط    ،پس از پذيرش قول عابدين ابن
دانـد   ت اصح را روايت سـقوط ديـه مـي   رواي ،حنيفه ابيه به دليل دو روايت منقول از دي
  .)517ص، 2ج، 1415، عابدين ابن(

را سقوط  يوسف ابي، مفاد روايت نقل كرده حنيفه ابيسرخسي نيز هر دو روايت را از 
شـافعيه قـول اظهـر را سـقوط      .)91ص، 24ج، ]تا بي[ ،(سرخسيداند  مي قصاص و ديه
  .)396ص، 5ج، 1419، (جزيريدانند  مي قصاص و ديه

  . دلايل اقوال2
بـا   ،از آرا و وجـوه  كي ـهر لي ـلازم اسـت دلا  گفتـه،  شياز اقوال پ كيهر نييپس از تب

صـواب دسـت    يأباره بـه ر  نيتا بتوان در ا رديگ مورد مداقه قرار يا سهيمقا يكرديرو
 نقـائلا  يهـا  سـپس اسـتدلال   كـرده،  يرا بررس هيثبوت د ليدلاجا نخست نيا در .افتي

  .گردد يم رذك هيسقوط قصاص و د ثبوت قصاص و

  دلايل ثبوت ديه .2ـ1
عنوان يك احتمـال  ه ب فقطدر برخي از كتب فقهي و  فقه اماميهدر  ديه ثبـوت قول به 

حال آنكـه   ،و مبتني بر سقوط قصاص و تعلق بدوي ديه به اولياي دم ذكر شده است
عليــه در ديــه جنايــت وارد بــر وي و اداي ديــون وي از آن  نفــوذ وصــاياي مجنــي
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     معـي از  (ج كنـد  عليـه را تأييـد مـي    شواهدي است كه تعلـق بـدوي ديـه بـه مجنـي
  .)312ـ311ص ،8، ج1423نويسندگان، 

  دلايل ثبوت قصاص .2ـ2
  ن قصاص بدين قرار است:اموافقهاي  مجموع استدلال، بندي در يك جمع

حرمـت  ميـان   باشـد.  مـي  بـه قتـل خـود از منظـر تكليفـي حـرام       عليه مجنياذن  .1
در نتيجه  ؛دارد(عدم ترتب آثار آن از نظر وضعي) ملازمه وجود  امري و فساد آن تكليفي

 پـس  ،قتل عمدي عدواني محسـوب شـده  ، قتل صورت گرفته ي نداشته وتأثيراين اذن 
  حق قصاص ثابت است.

. انسان كه مالك نفس خود نيست تا اذن در اتلاف او داراي اثـر شـرعي و مسـقط    2
حـق  به همين دليل،  موال خود نيست وا گونه كه انسان مالك حقيقي ضمان باشد (همان

 شـوند  مورد بحث را شامل مـي  مسئله ،پس عمومات ادله قصاص ؛آنها را ندارد)اتلاف 
  .)16ص، 2ج، 1396، خويي(

حقـي   عليه مجنيو  باشد متعلق ميدم  يبه ولي يا اوليا ،س بالذاتحق قصاص نف .3
  *ندارد تا اذن وي مسقط قصاص باشد.

اسـت و  » يجـب  لـم ما اسقاط « در قتل خود عليه مجنيسقوط حق قصاص به اذن  .4
پس اين اذن نيز بـدون   ؛ممكن نيست و اثري ندارد ،اسقاط چيزي كه هنوز محقق نشده

با اين تفاوت كـه   ،ن نقل شده استااين استدلال از برخي معاصر همانند **است. تأثير

                                                      
عليه  قصاص، تعلق بالذات آن به مجنيثر در حكم به ثبوت يا سقوط ؤتوضيح آنكه يكي از موارد م *

عليه اختلافي وجود ندارد،  اگرچه در تعلق بالذات قصاص عضو و طرف به مجني؛ يا ولي دم است
دلايلي در پذيرش هريك از دو ديدگاه ارائـه   تعلق بدوي آن در قصاص نفس مورد اختلاف است.

بـه   ،ثبـوت و سـقوط قصـاص    شده است كه جهت جلوگيري از تشتت بحث، پس از تبيين دلايل
 پردازيم. تفصيل به آن مي

 پـس ديه  يعفو و ابرا بارهاست. گفتني است اگرچه بحث ايشان دراز شيخ طوسي  مذكوراستدلال  **
دانند و ديه نفس را بـه   صابع را ساقط ميااز مرگ است كه تنها ديه  پيشصابع و ااز ورود جنايت بر 

زيـرا تـا    ؛ند، مفاد بحث ايشان در مورد بحث ما نيز جاري استدان يجب صحيح نمي ما لم يدليل ابرا
(طوسـي،   شود كه قابل اسقاط باشـد  اصلاً حق قصاصي محقق نمي ،زهاق نفس و مرگ حاصل نشودا

 ).111، ص7، ج1407
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 يـافتن آن قابـل اسـقاط اسـت     ز فعليـت ا پساز سوي صاحب حق و فقط حق قصاص 
  .)38ص، 1388، به نقل از: ساريخاني/  452ص، 1ج، 1426 تبريزي،(

قـانون مجـازات    209و  207 ،205 نوني برخـي معتقدنـد مفـاد مـواد    از منظر قـا  .5
زيـرا   ؛)95ص ،1384 ،يرحسـيني ر.ك: م( نماينـد  چنين استنباطي را تقويت مـي  ،اسلامي

قتل عمد يا كشتنِ به عمد موجب قصاص خواهد بود كه بـه طـور    ،مذكور حسب مواد
 .يابد ميتحقق  عليه مجنياز مرگ  پسكامل 

  لايل سقوط قصاص و ديهد .2ـ3
  بدين شرح است:و ديه  به سقوط قصاص قائلانهاي  مجموع استدلال

1 .پس وارث مقتول كـه در   ؛ساقط كرده است ،ذن به قتلاحق خود را با  عليه مجني
بـراي   طيتسـل  ،به دليـل اسـقاط حـق توسـط مـورث      ،اين حق نيز فرع بر مقتول است

دليلي بـر   ،قصاص است ،جنايات عمدي كه اصل اولي در كيفرآنجا  از و قصاص ندارد
  اثبات ديه در مقام وجود ندارد.

 ،نفـس خـويش   يهدااع ضمان به سبب و عدم رف عليه مجنيذن احرمت ميان  .2
پزشـك خـود را در عمليـات     اگـر مريضـي   ؛ به عنـوان مثـال،  اي وجود ندارد ملازمه

ذن در اقاعـده سـلطنت و   «اين برائت مطـابق  در اينجا  ،ضمان بري نمايدجراحي از 
اگرچـه ايـن اذن    از ايـن رو،  ؛باشد مي» اي كه ضمان را به دنبال نياورده ئ به گونهش

، 19ج ،1413، سـبزواري  (ر.ك: *موجب سـقوط قصـاص خواهـد بـود    ، حرام است
  .)199ص، 28ج ،انهم/  110ص

محقـق   ،در جـايي كـه عرفـاً امـري در معـرض ثبـوت اسـت        يجب ما لماسقاط . 3
                                                      

 ،تنها اين برائت حرام نيسـت  در فرض مريض نهوارد است كه  سبزواريبر تعليل مرحوم  نقدالبته اين  *
فرمـود:   مؤمنـان  است كه فرمودند: اميـر  صادقاز امام  سكونياحت مورد تأييد روايت بلكه به صر

اگر برائت  ،كند هركس طبابت يا دامپزشكي مي ؛من تطَبَب أو تبَيطر فليأخذ البراءة من وليه والاّ فهو له ضامنٌ«
در تأييـد نظـر مرحـوم     البتـه  ؛)195، ص19، ج1347حرّ عاملي، ( ضامن است ،از ولي مريض نگيرد

عليه و لغويت آن در تأثير بر سقوط قصـاص   ذن صادره از مجنياحرمت  ميانتوان گفت  مي سبزواري
اي وجود دارد. حرمت، حكمي تكليفي است و ضمان، حكمي وضعي و چنين نيسـت كـه    چه ملازمه

 اين دو تلازم وجود داشته باشد.ميان 
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هاي فلسـفي راه   شود. وجود حق قصاص نيز موضوعي فلسفي نيست تا در آن دقت نمي
 قابل اسقاط خواهـد بـود.   عرفاً ،كه اسباب ايجاد آن محقق شده باشد اندازههمين ؛ يابد

 .)200، ص28ج ،1413 ر.ك: سبزواري،(
از اعمـال   پـيش طبيـب   جواز برائت كرد،توان ارائه  يم اين نظر تأييدشاهدي كه در 

 ـ گفته شود تنها در مسائل پزشكيآنكه  مگر ،جراحي بر روي مريض است خاصـي   هادل
 يدارد كـه قابـل الغـا    تأكيـد  انجـام عمـل جراحـي    از پـيش بر صحت اسـقاط ضـمان   

 دباي ،اينكه اين ادله خاص باشد ،خصوصيت و تسري به موارد ديگر نيست. به هر حال
  .(همان) كردتوان در آن توقف  عا نميثابت شود و به صرف اد

ذن خود از ابتدا حق قصـاص يـا ديـه را دفـع     ابا  عليه مجنيتوان گفت  مي همچنين،
باشد تا مشكل  كردهكه حق قصاص يا ديه را با اذن خود اسقاط (رفع) نه اين ،كرده است

 ).110ـ109، ص19، ج1413(سبزواري،  پيش آيد يجب ما لماسقاط 
 .شـده در ثبـوت قصـاص مخـدوش اسـت     استدلال بر مـواد ياد  ،. از منظر حقوقي4
  توان گفت: مي اين باره در

قانونگذار در مقام بيان اصل سبب قصـاص بـوده اسـت و يـا      .ق.م.ا 205ماده  الف) در
توان ادعـا نمـود كـه در مقـام بيـان ايـن امـر بـوده اسـت كـه            حتي فراتر از آن مي

بر عنصـر   تأكيد ،به عبارت ديگر؛ شود قتل است كه موجب قصاص ميبودن  عمدي
چـون   ؛روشـن اسـت  كـاملاً   204مـاده   رواني داشته است. اين مطلب با توجـه بـه  

تنهـا در مقـام تخصـيص     سپس ،دهكرانواع قتل را بيان  204ماده  قانونگذار ابتدا در
  حق قصاص براي قتل عمدي (نوع خاصي از قتل) است.

و تمركز قانونگذار بر بيـان تثبيـت حـق قصـاص در      تأكيد نيز .ق.م.ا 207ماده  درب) 
مقتول است و ديگر در مقام بيان موجـب قصـاص و تعلـق    بودن  »مسلمان«صورت 

  نبوده است.ولي دم ابتدايي آن به 
ثبوت حق قصـاص مـرد مسـلمان در     ،كانون بيان قانونگذار .ق.م.ا 309ماده  ج) در

اسـت و  ـ نصف ديـه بـه مـرد      ياز ادا پسالبته ـ دي زن مسلمان  عمقتل  مقابل
  بيش از اين دلالتي ندارد.

  فرمايند: مي كنيم. ايشان مي آغاز صاحب جواهربحث تفصيلي را با كلام  ،در اين قسمت
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در  ،»الاّ قطعاً تو را خواهم كشـت مرا بكش و«به ديگري بگويد  *اگر انسان بالغ عاقلي
نزد فقها كشتن آمر (به صرف تهديد به شرطي كـه دفـاع مشـروع نباشـد) بـدون هـيچ       

 عليـه  مجنيذن و رضايت ادليل اين امر آن است كه  **جايز نيست. اختلاف و اشكالي
هـا را   انسـان حرمت حاصل از نهي خداوند سبحان يعني مالك حقيقي  ،شدن براي كشته
بر  بنا ؛دهنده نمود ذنامعصيت كرد و اقدام به قتل جاني  ولي اگر ***؛سازد مرتفع نمي

حـق قصـاص   ، رشاداو  تلخيصالدر  فاضلو بيان  مبسوطالدر  طوسيمحكّي از شيخ 
عدم قصـاص   *****،شهرانيز آمده است كه قول  الأفهام مسالكدر  ****ثابت نيست.

پـس وارث   .ذن به قتل خود ساقط كرده اسـت اا با حق خود ر عليه مجنيكه چرا ؛است
 ،بـه دليـل اسـقاط حـق توسـط مـورث       ،مقتول كه در اين حق نيز فرع بر مقتول اسـت 

ل سـقوط قصـاص چنـين مناقشـه     ممكن است در اص !طي براي قصاص ندارد. بلهتسل
  ******»عملبودن  عدواني«اي بر  پس خدشه ؛حرام بوده است عليه مجنيذن اشود كه 

 ؛وارد نيست [پس قصاص ثابـت اسـت]   ،كه از شروط قتل عمد مستوجب قصاص بود
 ،خود نمايد و بگويد: زيـد را بكـش  مر به قتل غيرالذا مثل آن است كه كسي ديگري را 

ا به كشـتن فـرد ثـالثي    وگرنه تو را خواهم كشت يا مثل جايي است كه كسي ديگري ر
ورد م ـ ،قصاص هعموم ادل در قتل خود نيز عليه مجنيذن ابنابراين در مورد  ؛اكراه نمايد

كه در (اصل) شمول عموم ادلـه ثبـوت قصـاص و حتـي     مگر آن ،گيرد ميبحث را دربر
جاني از قصاص] جاري  هترديد و اصل برائت [برائت عهد ،ثبوت ديه (در مورد بحث)

  ).53، ص42، ج1367(ر.ك: نجفي،  شود
اگر شـمول عمومـات ادلـه قصـاص در مـورد       در توضيح استدلال ايشان بايد گفت

كه اين آنجا  از ،ثابت گرددـ   است عليه مجنيكه شك در سقوط قصاص به اذن ـ   بحث

                                                      
 شود. از بلوغ و عقل به كمال تعبير مي شده،مل اطلاق در فقه به فرد بالغ عاقل، انسان كا *

كند او در ايـن فـرض    ادعاي بلاخلاف متفاوت از قول به اجماع است؛ مدعي عدم خلاف، ادعا مي **
 اند. نه اينكه مدعي باشد همه فقها همان نظر را برگزيده ،فقهي تاكنون نظر مخالفي نيافته است

 است. ثبوت عدمبه معناي  »لم يجِب«عبارت  ***
يكي مشـهورتر   ،قول دويعني در ميان  ؛شهر در فقه در مقابل قول ديگر استالازم به ذكر است قول  ****
 نه اينكه دلالت بر آن داشته باشد كه از شهرت بالاتر از قول مشهور اصطلاحي هم برخوردار باشد. ،است

 بودن آن است. وانيعد ،تعريف قتل عمد موجب قصاص يتوضيح آنكه يكي از اجزا *****
الـنفس   هـو إزهـاق   و: «سـت ا دهم ـآ تبيين موجبـات قصـاص نفـس   در  هًالدمشقي هًلمع كتاب در ******

 ).267، ص1410(عاملي،  »عدواناً المعصومة المكافئة عمداً و



 

 

ي / 
لام

 اس
وق

حق
ثير
تأ

 
ضا

ر
 نيشيپ تي

 هيعليمجن
و د

ص 
صا

ط ق
سقو

در 
 هي

121 

تا زمـاني   ،شك در تخصيص عمومات قصاص است و اصل عدم تخصيص است ،شك
مقتضـيِ   ،به عبـارت ديگـر   ؛قائل به ثبوت قصاص بود بايد ،يقين به تخصيص نباشدكه 

اگـر گفتـيم   ولـي   ؛متيقن نه ،قصاص موجود است و وجود مانع نيز صرفاً محتمل است
در اين صورت اصل وجود  ،قصاص در مقام شك داريم هاصلاً ما در انعقاد عموم در ادل

 ،است كـه مـورد بحـث    روشنمقتضي قصاص براي ما مشكوك است. در اين صورت 
ممكن است بگوييم مـورد از مـوارد    در فرض اخير ،مجراي اصل برائت است. همچنين

كه حدود  گونه (همان موجب سقوط قصاص جاني خواهد بوده است ك »ءدر دما هبهش«
  *.شوند) نيز به تحقق شبهه ساقط مي

ظاهر « اند: را ملازم با اسقاط قصاص دانسته و فرموده عليه مجنياذن  شيرازيمرحوم 
 عيراش ـبه دليل تعليلي كه در  ،و پيروان ايشان صحيح است شيخ طوسيآن است كه قول 

فرد مميزي بوده كه حق خود را قبـل از قتـل بـا اذن سـاقط     » عليه مجني«آمده است كه 
  **.»پس وارث تسلطي بر جاني نخواهد داشت ،كرده است

به ثبوت قصاص و نقدهاي جدي آن همچنـين توجـه بـه     قائلان هپس از بررسي ادل
مسقط قصاص خواهد بود. تنها اشكالي كه  عليه مجنياذن  دكرتوان ادعا  ن مياه موافقادل

اص نفـس را  قص ـ حق، به ثبوت قصاص قائلانبرخي از اينكه ممكن است مطرح شود 
در نتيجه اذن  ،دم دانسته ييا اوليا متعلق به وليبدانند. از آنجا كـه   تأثير بي را عليه مجني

در انتخـاب  دم ولـي  يـا   عليه مجنيهريك از  پذيرش تعلق ابتدايي حق قصاص نفس به
 ـ     ،گذار استتأثيرقول به سقوط يا ثبوت قصاص   هدر ذيل بـه تبيـين هـر دو قـول و ادل

  پردازيم. مي آن قائلان

                                                      
كه طبق نظر برخي حقوقدانان  اشاره دارد» تدرأ الحدود بالشبهات«اصطيادي  هبه قاعد مذكور،عبارت  *

جهـت  به مفاد آن در قصاص  كم، دستدر اعم از حد اصطلاحي جاري است يا  ،آشنا با مسائل فقهي
 .)81، ص1383شود (ر.ك: محقق داماد،  اهميت دماء به طريق اولي جاري مي

يه در قتل خـود،  عل محل نزاع در جايي است كه با صدور اذن از مجني« :كنند البته ايشان تصريح مي **
زيرا در صورتي كه جاني در زمان قتـل بـه حليـت عمـل      ؛جاني اعتقاد به حليت قتل او نداشته باشد

اما با توجه به آنكه علم بـه حرمـت قتـل بـراي ثبـوت       ،اگرچه قتل وي حرام بوده ،باشدمعتقد خود 
 .)78، ص89تا]، ج [بي شيرازي،( »شود قصاص ضروري است، قصاص ساقط مي
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  قصاص بدوي. صاحب 3
هـيچ   ،است عليه مجنيخود  ،كه صاحب ابتدايي حق قصاص عضوطور كلي در اين به

اسـت   عليه مجني ،در اينكه صاحب ابتدايي قصاص نفسولي  ؛شود اختلافي ديده نمي
و وارث او اختلاف نظر وجود دارد. در ذيـل دلايـل هريـك از دو قـول را     ولي دم يا 

  يم.ينما مي تبيين و تحليل

  دم لق ابتدايي قصاص نفس به ولي. دلايل تع3ـ1
 ايشان در دانند. ميولي دم ند كه حق بدوي قصاص را متعلق به ا از فقهايي ييخومرحوم 

ثابـت  ولـي دم  ي است كه براي حق قصاص (نفس) حق« اند: فرموده المنهاج لهًمباني تكم
  .)133ص، 2ج، 1396، خويي( »است

را نوعي اسقاط حق غير دانست و از  عليه مجنيتوان اذن  مي مذكوربه كلام  با توجه
اثبات تعلق بدوي حق  برايدلايلي  به طور كلي اين جهت آن را فاقد ارزش تلقي نمود.

  گردد: مي ارائه شده است كه در ذيل ذكرولي دم قصاص به 
ه إلاَِّ بِـالحْقِّ و مـنْ قُتـلَ      « هشريف هك به مفاد آيتمس )الف و لاَتقَْتُلُوا النَّفْس الَّتي حـرَّم اللَّـ

با اين استدلال  )33 :اسراء( ً»منْصورامظْلُوماً فقََد جعلْنَا لوليه سلْطَاناً فلاََ يسرِف في القَْتلِْ إنَِّه كَانَ 
  سلطنت قائل شده است. )عليه مجني(نه ولي دم خداوند براي  ،كه بر طبق آيه مذكور

قائـل بـه    ،اهل سـنّت ممكن است برخي به جهت حديث نبوي منقول از منابع  )ب
لٌ فهـو  من قُتلَ له قتي« شوند. متن حديث بدين شرح است:ولي دم تعلق بدوي قصاص به 

دم) مخير  پس او (ولي ،اي داشته باشد هركس كشته ؛إما أن يقاد النظرين إما أن يؤدي وبخير
 ،8ج، ]تـا  بـي [ ،(بيهقـي  *»يا ديه بپذيرد و يا قصاص نمايـد  :است در يكي از اين دو امر

  .)95ص، 1384 ،نقل از: ميرحسينيبه /  52ص

                                                      
قابل مناقشه است. در مورد آيه شايد بتوان گفت آيـه   ،رسد استدلال به آيه و حديث مذكور به نظر مي *

عليـه   دم به جهت قصاص قاتل پـس از مـرگ مجنـي    يدر مقام جعل سلطنت براي اوليا فقطمذكور 
عليه،  شدن مجني كه پس از كشته باشداين نكته گوياي ممكن است آيه شريفه  ،به عبارت ديگر ؛است
به طور كلي ساكت باشد). دقيقـاً   ،از تحقق مرگپيش  خصوص ولي دم حق قصاص دارد (و درفقط 

 از قتل است. پسزيرا حديث در مورد  ؛استدلال به حديث نيز جاري است ربارهد شكالهمين ا
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 پسندارد و  جاني ازرا حق اخذ قصاص يا ديه  عليه مجني ،از تحقق مرگ پيش )ج
اصلاً قصاص و ديه قابل تمليك به او نيست (چون ديگر وجـودي نـدارد   نيز از مرگش 

بنابراين براي رهايي از ايـن محـذور بايـد حـق قصـاص را حـق        ؛تا مالك حقي باشد)
  بدانيم.ولي دم ابتدايي 
پس ايـن   ،نيز جايز است ليهع مجنياز فوت  پيشچون عفو جاني از سوي وارث ) د

 ،1410، ديز بن يعل بن ميعبدالكر دبنيز( (وارث) تعلق گرفته استولي دم به  ئاًحق ابتدا
  .)91، ص1384، ميرحسيني/  184ص
 ـ ،حق قصاص براي تشفي خاطر است و تشفي نسبت بـه مقتـول   )  ه معناسـت و   يب
بـراي   ئاًبنـابراين حـق قصـاص ابتـدا     ؛بيابنـد  اولياي او هستند كه بايد تشفي خـاطر  اين

ميرحســيني،  :بــه نقــل از/  242، ص7ج، 1409كاســاني، ( جعــل شــده اســتدم  ولــي
 *.)91ص ،1384

  عليه مجنيتعلق ابتدايي قصاص به . دلايل 3ـ2
ظهور عرفي ادله قصاص حاكي از آن اسـت كـه ايـن حـق بالـذات حـق مقتـول         )الف

)اين  تأييددر  .شود از مرگ او به وارث منتقل مي پسنه وارث و تنها  ،) استعليه مجني
 از سـوي هم نص و هم اجماع فقها دلالت بـر جـواز ابـراء طبيـب      توان گفت ظهور مي

 در جريان اين قاعده عمومي نمـود جنايت بر نفس نيز اگر شك  بارهدر **مريض دارد.
مورد غالب حمل ورد نيز بر اين م ،كردنتوان دليل قطعي بر تخصيص اين قاعده ارائه  و

ديـه بـدل قصـاص     ،به عبـارت ديگـر  ؛ )78ص، 89ج، 1409 ،شيرازي حسيني( شود مي
خذ ديه را (كـه بـه دليـل    ا حق ،از طبابت طبيب پيشاست و وقتي مريض مختار است 

بـه همـين    نيـز پس در قصـاص   ،جنايت احتمالي ممكن است ايجاد شود) ساقط نمايد
  .(همان) وجود خواهد داشت عليه مجنيز سوي صورت است و حق اسقاط آن ا

                                                      
حكـم قلمـداد   العله براي  عنوان جزءه ها كه حداكثر در فقه اماميه ب گونه استدلال لازم به ذكر است اين *

 .كنندثابت  ،اي را كه وجود حكم دائرمدار آن است توانند علت تامه نمي گاه هيچ ،شوند مي
قصـاص،   هكه به طور قطعي ادلّ كردتوان به استدلال ايشان اضافه  رسد اين نكته را نيز مي به نظر مي **

عليه دلالت دارد. در مادون نفس بر تعلّق ابتدايي اين حق به مجني 
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 ـ  دلالت آيه و حديث مذكور نيز قابـل  ولـي دم  وي قصـاص بـراي   دبر ثبوت حـق ب
 يدر مقام جعل سلطنت براي اوليـا  فقطمفاد آن ممكن است  مناقشه است. در مورد آيه

  باشد. عليه مجنيدم به جهت قصاص قاتل پس از مرگ 
زيـرا حـديث در مـورد     ؛استدلال به حديث نيز جاري اسـت  بارههمين ايراد در )ب
  از قتل است. پس

قائـل بـه    مكاسبدر  شيخ انصاريمانند برخي از صور بيع كه مرحوم ـ در اينجا   )ج
تـوان قائـل بـه     مـي ـ ) 490، ص1، ج1411(انصاري،  شدند »ملكيت آناًما قبل از انتقال«

شد كه بعد با مـرگ او بـه    عليه جنيماز مرگ  پيشاي  ملكيت حق قصاص يا ديه لحظه
بـا ايـراد جنايـت     عليـه  مجنيچون اقتضاي ملكيت  ،منتقل شود. در اين صورتولي دم 

ذن بـه قتـل   ابه صورت ضمني با  هرچندوي حق اسقاط قصاص را  ،حاصل شده است
جـاي  ، مبني بر سقوط قصـاص  گفته پيشبنابراين با توجه به دلايل ؛ خود خواهد داشت

  .)همان( منجز نيستاستحسانات عقليِ غير تمسك به
حق عفو داشـته  ولي دم  ،عليه مجنياز فوت  پيشدليلي وجود ندارد كه ثابت كند  )د

  صرف ادعا و مصادره به مطلوب است.، باشد. اين برداشت
چـه   ،تشفي خـاطر اسـت  ، جعل حكم قصاص (و نه حكمت) علتاگر بپذيريم  )  ه

البتـه معلـوم    .به خـود او تعلـق نگيـرد    عليه مجنياز مرگ  پيشدليلي داريد كه اين حق 
اي نيسـت كـه تشـفي خـاطر      انسان زنده عليه مجنيديگر  ،عليه مجنياز مرگ  پساست 

  .ا يابدنسبت به او معن
) بـه  عليه مجنيبه جهت عدم امكان رجوع به مورث (به فقط رجوع به وارث  )و

) [پـس جـايي كـه    73ص، 1421، لنكرانـي فاضل ( گيرد دليل وقوع موت صورت مي
چـه اشـكالي در سـقوط     ،ذن در قتل داده استانمرده است و خود  عليه مجنيهنوز 

  *.]وجود داردقصاص 
 كه درـ   لايحه مجازات اسلامي 366 قانون مجازات اسلامي و 268توجه به مواد  )ز

                                                      
ذن در قتل ملازمـه بـا اسـقاط حـق قصـاص      ابر اين دليل دارند و آن اينكه صرف ايرادي بته ايشان ال *

ذن در قتل به غرض ثبوت قصاص يا ديه بر قاتل صادر شود (مثلاً بـه دليـل عـداوت    اچه بسا  ؛ندارد
 .قاتل و مقتول) ميانموجود 
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سقوط قصاص (پس از ايـراد جنايـت و    و عليه مجنياز جواز عفو جنايت از سوي آنها 
حق بدوي ، گوياي آن است كه از منظر قانونيـ  سخن به ميان آمده است از مرگ) پيش

  *تعلق دارد. دم) (نه ولي عليه مجنيقصاص نفس به 
ي اسـت  بايد گفت قول به سقوط قصاص مبتني بر مبان گفته پيشدر ارزيابي اقوال 

بـه   زيرا اثبات اطلاق ادله قصاص نيز تعلـق بـدوي آن   نمايد؛ كه در مقام مخدوش مي
عليه و ثبوط قصـاص در   دم و وجود ملازمه ميان حرمت رضايت پيشين مجني اولياي

 حتي در از اين رو، ؛روست هبا ترديد و تأمل روب عليه مجنيفرض تعلق ابتدايي آن به 
به نظر  ،تياط در دماءو اح ادله مزبور به جهت مفاد قاعده درأصورت ترديد در اطلاق 

قول به سقوط قصاص را برگزيد و نيز در رابطه با ديه بايد اذعان داشت  بايدرسد  مي
ثبوت آن وجود ندارد و اصل برائت ذمه جاني نيز اقتضاي عدم  جهتدلايل متقني در 

  ثبوت ديه را دارد.
ديــدگاه اكثريــت قضــات در مجموعــه  ،مناســب اســت در پايــان بــر ايــن اســاس،

گفتني است اكثريـت قضـات    .نقل و ارزيابي گردد ،ي و نظر كميسيونيهاي قضا نشست
 ،درباره كيفر قتل مسبوق به رضايت بيمار مشـرف بـه مـوت    پرسشيمزبور در پاسخ به 

از حقـوق   تي ـحما يفقـط بـرا   يـي جزا نيكـه قـوان   از آنجـا : انـد  كردهچنين اظهارنظر 
 تي ـاكثر هسـتند؛ بنـابراين   زي ـن يبلكه حافظ نظـم اجتمـاع   ،د وضع نشدهافرا يخصوص

كـه   يكنـد و فـرد   ياز مرتكـب قتـل نم ـ   تيمسـئول  سلب ده،يد صدمه تيمعتقدند رضا
 شـد، كُ يمشـرف بـه مـوت را م ـ    ماريب شفقت، و رحم و يدوست خاطر احساسات نوع به

گونـه كـه    همـان  . افـزون بـر ايـن،   اسـت  تيمسئول يمجرمانه شده و دارا عملمرتكب 
اسـت   يده اسـت. گفتن ـ كـر حـرام   زين را يخودكش قتل را حرام كرده، ،ياسلام عتيشر
 دارد: ياعـلام م ـ ايـن بـاره   بوده و در موافق با قصاص  زين ييجزا )2( ييقضا ونيسيكم

ماده  2مشروع موضوع بند  يو طب ي(مانند عمل جراح كننده جرم هيعلل توج ،گذارقانون
كننده جـرم   هيمورد سئوال از موارد توج و را مشخص نموده )يقانون مجازات اسلام 59
و طبق مقررات شده قتل عمد محسوب  ،اقدام شخص در فرض سئوال، نيبنابرا ؛ستين

                                                      
از مرگ، جـاني را از قصـاص نفـس عفـو     عليه قبل  چنانچه مجني« قانون مجازات اسلامي: 268ماده  *

 ».توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند دم نمي يشود و اوليا نمايد، حق قصاص ساقط مي
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ه موضـوع سـئوال از شـمول مـاد     سدر يبه نظر م. همچنين، قابل مجازات است ،مربوطه
 تياست كه جنا يه ناظر به مواردماد نيا رايز ؛خارج باشد يجازات اسلامقانون م 268

را از  يجـان  شخصـاً  ،دي ـكه فـوت نما نياز ا پيشو  مجروح شده يكس ،وستهيبه وقوع پ
معاونـت  ( شـود  يحـق قصـاص سـاقط م ـ    ،صورت نيدر ا كه ديقصاص نفس عفو نما

  .)419ـ418ص، 3ج ،1387 ،هيئآموزش قوه قضا
كـه مسـئله    ياسـتدلال حقـوق   نيگفت تمسك به ا ديمزبور با ونيسينقد نظر كم در

حكم آن قتل عمد و طبق مقـررات   نيبنابرا ؛ستيكننده جرم ن هيمزبور از زمره علل توج
است  مبتني يفقه كرديبر رو كه حكم آن كاملاً يا در مسئله .مربوطه قابل مجازات است

بـه   دي ـبا راني ـا ياسـلام  يجمهور يقانون اساس 167با توجه به اصل  يو از منظر قانون
آنكـه در نظـر   قابل توجه  مواجه است. يبا اشكال اساس ،ارجاع شود يمعتبر فقه يفتاو
بـودن قتـل    يآنكه در عمد ژهيبه و ،شود ينم دهيد ياستدلال فقه چيه ،مذكور ونيسيكم

 نيشيپ تيرضا تآنكه با توجه به حرم مهم در مقام، وجود ندارد و يديترد چيمزبور ه
 اي ـمسـئله چگونـه خواهـد بـود و آ     هي ـد ايقصاص و  يمنظر حكم وضع از ه،يعل يمجن

 ؟وجود دارد هيد ايحرمت قتل و ثبوت قصاص و  انيم يا ملازمه

  نتيجه

عليـه   رضايت پيشـين مجنـي   تأثيردهد در بحث از  مي شده نشان انجامهاي  مجموع بررسي
، عامـه  حالي كه بسياري از فقهاي اماميه ودر وجود دارد، رأي  سه ، در كيفر قصاص و ديه

قول بـه ثبـوت قصـاص را     برخي، اند قائل (اعم از قصاص يا ديه) گونه كيفره سقوط هرب
 نظرهايبا وجود اختلاف  گفتني استعده محدودي نيز نظر بر ثبوت ديه دارند.  برگزيده،

سـوء   پرهيز از آثـار جزايي كشور به سهو و يا تعمد و به جهت  قانونگذار، فقهي در مسئله
 قـانون مجـازات اسـلامي نيـز     268ه ماد است. نكردهوضع  بارهمقرراتي در اين ، احتمالي

  گيرد. نميدربرگذشت پس از جنايت است و رضايت پيشين جرم را  بارهدر
قصـاص   ،اصـل در كيفـر جنايـات عمـدي    آنكه  بندي بايد گفت با توجه به در جمع

حرمـت اذن و حكـم بـه    ميـان   ملازمهك به دلايلي چون با تمس عليه مجنييا اذن  است
دم  ييا اوليا آن و يا تعلق بدوي قصاص به وليبودن  يجب ما لمثبوت قصاص يا اسقاط 
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كليه شـرايط  آنكه  است كه در اين صورت قصاص ثابت است و يا از نظر وضعي فاسد
توان بـه تعلـق بـدوي قصـاص بـه       مي از جمله آن كهـ   آن فراهم است تأثيرلازم براي 

ترديد در ، يجب ما لمعدم اسقاط ، حرمت و ثبوت قصاصميان  عدم ملازمه، عليه مجني
يـن  در ا ،اشـاره كـرد   ءو احتياط در دمـا  جريان قاعده درأ، شمول اطلاقات ادله قصاص

  اعم از قصاص و ديه) موجه خواهد بود.فرض قول به سقوط هرگونه كيفر (
و فقـدان دليـل    عليـه  مجنـي عرفي ادله قصاص در تعلق بدوي آن به  با توجه به ظهور

حتي در صـورت شـك در شـمول اطلاقـات ادلـه       ،عليه مجنيمتقن بر تعلق ابتدايي آن به 
از اين  ؛رسد نظر ميه ب اقوي  ،قول سقوط قصاص و ديه، دماء احتياط در قصاص به جهت

، قضايي مشـتت  يپرهيز از صدور آرا جهتدر  دستگاه تقنيني كشور شود مي پيشنهاد رو،
بـه ذهـن    ي كه ممكن است در اين مجـال ايراد تنها .كنداقدام  بارهدر اين  قانونيبه وضع 

موجبات سـوء اسـتفاده   ، سقوط قصاص و ديهشدن  قانوني ،مسئلهكه در فرض  كندخطور 
 بايـد گفـت   ،شـود  قلمـداد آنهـا   ضـمني رفتـار   تأييدبزهكاران را فراهم نموده و به نوعي 

قاتل به مجازات تعزيري محكـوم   ،اين مشكل را مرتفع ساخته *.ق.م.ا 612ماده  عموميت
محكوميت بـه حـبس بـيش از    ، دادنامه در صورتي كه حكم صادره در همچنين، .گردد مي

بـه عنـوان    **،مكرر قانون مجازات اسلامي 62ماده  3جاني به موجب بند ، سه سال باشد
محروم خواهد شد كه ايـن مجـازات    از برخي از حقوق اجتماعي سالدو ، مجازات تبعي

بسيار بهتر از حكـم   ،كفايت به اين مقدار ،حال به هر .گردد مي اعمال، پس از اجراي كيفر
    به مجازاتي است كه ممكن است با توجه به اختلافات فقهي ناروا باشد.

                                                      
هركس مرتكب قتل عمد شود و شـاكي نداشـته يـا    « دارد: قانون مجازات اسلامي اشعار مي 612ماده  *

در صورتي كه اقـدام   ،ت قصاص نشودولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر عل ،شاكي داشته
دادگـاه،   ،صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگـران گـردد   وي موجب اخلال در نظم و

 .»نمايد مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي
محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل، محكوم عليه را از حقـوق  «مكرر:  62ماده  **

گـردد:   شـده و اجـراي حكـم، رفـع اثـر مـي       نمايد و پس از انقضاي مدت تعيين عي محروم مياجتما
. محكومـان بـه   2محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پـس از اجـراي حكـم؛     .1

. محكومان به حبس تعزيـري بـيش از   3شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم؛ 
 ».ز اجراي حكم و...سه سال، دو سال پس ا
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